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ا نفوسی یکبری حضرت کبر  از فضل و موهبت  لبهاءقی عبدایای دوستان حق   -١٥٥

تای را برانگ قدرت بخدمت  تت و قول همبکما  خت  د آستان مقد  و   رس پردازند و 

مسابقت از   ل بملکوت ابهیپهن دشت تبت  و در رند  یشی گ یپ  ت سبقت وین عبودادیم

ت یظر عناچون ن  حال  راتیخالی ال  د و منهم سابق یفرمایند در قرآن میجو  گریکدی

د شب و روز  یت شد بایاج عناوه  ن تاجیشامل شد و وابل الطاف هاطل گشت و ا

ن نفیاسائیدمی  و  بر  د  بال  دیارینسی  بر  سر  ننهیآسا  نیو  آسای ش  بستر  در  و  ش ی د 

نجوآسود تضر  د شب یئگی  حالت  در  روز  باشو  ابتهال  و  بروحانی ع  و  کبری ید  ت 

گلهای  یبگذران  وقت مانند  را معط چمن  د  آفاق  اهل  نمائمشام  درختان   دیر  بمثابه  و 

نفوس جاهله   تیحکمت در ترب  د و بکمالیز باشبوستان ملأ اعلی همواره در اهتزا

دار ید تا خفتگان بیردلان گه غافمعاشرت سبب تنب  و لطافت  الفت  د و بحسنیپرداز

بود   رخواهینرا خد بدخواهاینست که باین موهبت ایاساس ا  دانا گردند  شوند و نادانان

رد ربانی کنمود مه  وانرا خوی فرشتگان آموخت و درندگانرا از درندگی آزادیو د

نمود و ب هر چند   ری کردمسارش ان اظهار  یبمتعد  ردباری جست وخوش رفتاری 

درنده هست گرد  ند شما مرغآنان  حیپرنده  آنان  آهوان محترس ی د  مفترسند شما  وان 

آنانیشو غمخ  د  شما  گر خونخوارند  حق یدوار  در  دعا  د  کاران  جفا  و   ستمکاران 

اینمائ و  وفا  و  عدل  و  جوئ ید  و صفا  الله  دیمان  انشاء  ابلکه  عال  نی   انسانی کلفت   م 

مبد رحمانی  گردبالفت  ا   دل  بمحبیو  درندگی  تبد  تن  بندگی  شود یو  الهی ی  ل  اران 

لله جانفشانیالحمد  افق  از  کل     رخشنده  آفتاب  درخش  مانند  و  ت ینوراناند  ندهتابان 

 لشنآنها مطلع افق اعلی را روشن نموده و جهان لامکان را گلزار و گ  ن ین مبیجب

ن اوجی بلند یندر چ  و  دیان موهبتی سرافراز گشته یکه بچند خدا را  یشکر کن  فرموده
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